
 

 

 

 
 یجابر جعف یاتدر روا یدهبازتاب یسلوک اخلاق
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    چکیده

 هاییشـه)ع( شـناخت اندیـتاهـل ب یـاتدر دوران ح یـجرا یاز مکاتب اخلاقـ یآگاه یراه برا یک
و تحـول  یریگدر شـکل ی)ع( نقـش مهمـیـتشاگردان اهـل ب رسدیاست. به نظر م یشانشاگردان ا

دوران جابر بن  یندر ا یعیمهم و اثرگاار ش هاییتاند. از شخصعصر خود داشته یاخلاق هاییشهاند
 ۀاز شاگردان خاص آن امام، و از نگاه عالمـان عامـ 7شاگردان امام باقر یاندر م یاست. و یجُعف یزید

شـود.  یمهـم تلقـ یـداو با یقـاخلا یشۀشناخت اند پایه،ین. برارودیشمار مبه ینمسلمانان هم از تابع
 ۀشناسانشناسانه و انسانیهست یاند مبانجابر صورت گرفته یاخلاق یاتروا ۀکه تا کنون دربار یمطالعات

 یدکه از نگاه جابر با ییاعلا یرخ یافتها درآن یۀبرپا توانیسان که مآن نمایند؛یاو را بازم یتفکر اخلاق
سلوک  یوۀنشده است که ش یینمعنا تب ینها ادر آن حال،ینحاصل کرد کدام است. باا یبا سلوک اخلاق

از  یدهرس یاتروا یلمطالعه بنا ست با تحل ین. در ایستچ علاا یربه آن خ یابیدست یبرا یاخلاق ینۀبه
 .یمرا بازشناس یاز نگاه و ینهبه یسلوک اخلاق یوۀش یجابر جعف

  حکمت. ی،اخلاق اسلام یختار ی،اخلاق یشۀاند یخ، تار7م باقراما ،جابر جعفی :هاکلیدواژه

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 (mt.7433@yahoo.com)یران.گرگان، ا ی،واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلام یث،علوم قرآن و حد یدکتر یدانشجو ∗

 ( Mehrvash@Hotmail.com) )نویسنده مسئول( .یرانگرگان، ا ی،واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلام یات،گروه اله یاردانش ∗∗

 ( arastoomirani@gmail.com) .یرانگرگان، ا ی،واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلام یات،گروه اله یاراستاد ∗∗∗

 (  ۱۹/۳۱/۱۴۳۱؛ تاریخ پایرش ۱۹/۱۱/۱۴۳۳تاریخ دریافت: ) مقاله علمی پژوهشی
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 مقدمه

تـوان گیری مکتـب تشـیع اسـت. میهای مهم در شـکلاز دوران :عصر صادقَین

هـای اعتقـادی شـیعه اندیشـۀ زمان با تثبیـت بنیانانتظار داشت که در این عصر هم

اخلاقی بخصوصی نیز در میان شیعیان ترویج شده باشد. مـراد از اندیشـۀ اخلاقـی، 

ی انسـان هـاها و منشنظام فکری هر شخ  یا مکتب است که در آن ارزش کنش

با همۀ  :برپایۀ مبناهای اعتقادی تبیین شوند. شناخت اندیشۀ اخلاقی  خود  صادقَین

های مختلف گرایی میان گروههای این دو امام در ایجاد هماهمیتش، نظر به کوشش

رسـد کـه در کم به نظر میهایی بسیار دارد و دستفکری در جهان تشیع پیچیدگی

پژوهش در تاریخ اندیشۀ اخلاقی شیعیان باید به مراحـل بردی برای ریزی راهبرنامه

 بعدی پژوهش موکول شود.

تـری های کمبـا دشـواری :سو، شناخت اندیشۀ اخلاقی شاگردان اهل بیتازآن

شـمار آیـد و های فکـری بهتواند گامی فراسوی تفکیک میان جریانست، می روروبه

های نخسـتین اسـلامی نیـز مـدد هبه درک بهتر گفتمان و مکاتب اخلاقی رایج در سد

تواند راهی برای شناخت فضای صدور روایـات مختلـف ای میرساند. چنین مطالعه

توانـد پیونـد کـه میچناننیز باشد؛ هم :عقیدتی، فقهی، تفسیری و اخلاقی صادقین

ها و جایگاه عالمان کهن شیعی را در تقابل با پیروان مکاتب فکـری عامـۀ میان اندیشه

 ان بازنماید.مسلمان

های مهم و اثرگاار در این دوران ابومحمد جابر بن یزید جعفـی یکی از شخصیت

چون یک تابعی  سرشـنا ، ق( است. جابر از نگاه عامۀ مسلمانان هم۱۱۹-۷۳)حدود 
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و شخصیتی مهم در انتقال میرا   7چون شاگرد برجستۀ امام باقرو از نگاه شیعیان هم

، و از دانشـمندان 7بعد، صـحابی معتمـد امـام صـادقهای علمی آن حضرت به نسل

-۱/۱۳۹: ۱۰۷۶حبـان، ؛ ابن۱۷۷-۱۷۹: ۱۰۴۹بزرگ شیعۀ امامیه در کوفه است )کشی، 

(. از جابر در ابواب مختلف فقهـی، تفسـیری، تـاریخی و ۵۷: ۱۰۹۷حر عاملی، ؛ ۱۳۷

توجهی قابـلروایت در منابع مختلف نقل شده، که مضمون شمار  ۷۳۳حدیثی حدود 

توان انتظار داشت وی از جملـه عالمـانی شـیعی باشـد کـه ها اخلاقی است. میاز آن

 بتوان در آرام بازمانده از وی اندیشۀ اخلاقی بخصوص را بازشناخت.

 بیان مسئله

هـای مختلـف شخصـیت جـابر صـورت در دوران معاصر مطالعاتی دربارۀ جنبـه

حـال، فضل، سراسـر مقـالات(، و بااین نیا، حقانیگرفته )طاووسی، هزار، جوادی

تر به اندیشۀ اخلاقی جابر توجه شده است. یگانه کوشش در این زمینه، مطالعۀ کم

ــدی ــانی هستیمحم ــل مب ــا تحلی ــت ب ــیده اس ــت. وی کوش ــانه و تبار اس شناس

او را تبیین نماید. مبنـای او بـرای شـناخت نظر ماز  علاخیر اَ شناسانۀ جابر، انسان

شۀ اخلاقی جابر، همـان روشـی اسـت کـه مهـروش در مطالعـات چارچوب اندی

مختلف خود برای تحلیل اندیشۀ اخلاقی عالمان مختلف عصر صـحابه و تـابعین 

جویی از مرویات یک عالم برای تحلیل آرام خود او )مهروش، گیرد: بهرهکار میبه

 (.۴۶-۴۴: ۱۰۷۴؛ همو، ۱۴۶: ۱۰۷۰

هـر عـالمی روایـات کند که ین دفاع میتبار با کاربرد همین روش از امحمدی

. رونـدشـمار میبهاو های ها و اندیشـهچون منبعی مهم برای شناخت دغدغـههم
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کـرد تصور  های جابر جعفی، نبایدبرای نمونه، در کوشش برای بازشناسی اندیشه

هـای او را انـد، بینش :که سخنان ائمـهنه گفتار او بلاصل  درروایات وی چون 

های هـای جـابر هـم در انتقـال پرسـشها و بینشتردید ذهنیتانند: بیتاببازنمی

ــ و هـم در انتقـال پاسـخ امـام بـه جامعـه  7ــ خاصه امام باقر :جامعه به ائمه

گاه امـام و ها در پیشجابر طرح برخی پرسشداشته است؛ به این معنا که دخالت 

  خویش در اولویت را به تناسب اجتهاد و تشخیامام معصوم نشر برخی سخنان 

بـا را ها از اندیشهشماری ، تنها تکیه و تأکید بر نشر  بسیارمباحث  دیده، و از میان  

از ایـن  برگزیـده اسـت.اجتهاد خویش برای انتقال به دیگران در اولویت دیده، و 

تحلیـل توان به حیث، مطالعۀ روایات یک راوی برای شناخت افکار خود او را می

گیرد و به زبان بوم خود نشر ها برمیکه یک مترجم از دیگر زبان آثاری تشبیه کرد

تـوان بـا تحلیـل آن آثـار دهد: گرچه آن مترجم هرگز مؤلف آثـار نیسـت؛ میمی

ها در فضـای فرهنـگ از نگـاه متـرجم اولویـت دارد دریافت نشر کـدام اندیشـه

 (.۷۱: ۱۴۳۳ تبار،یمحمد)

متناسب  نیاز سؤالاتی براین، گاه جابر از امام معصوم افزون افزایدتبار میمحمدی

هایی متناسـب نیازهـا و امـام هـم پاسـخو از خـود پرسـیده، و روحیات و حالات 

بسا با پاسخ امـام بـه دیگـر هایی که چه؛ پاسخروحیات خویش دریافت کرده است

ماننـد جـابر ــ چه یک صحابی بنابراین، با مرور آن .اصحاب متفاوت نیز بوده است

ارتبـاط برقـرار  7امـامهای توان دریافت با کدام ابعاد آموزهکند مینقل می 7از امام
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، و به بیان بهتر، خود او جهان و مسائل ها را در اولویت شناختهکرده، و ترویج کدام

 .(۴۹)همان:  استگونه دیده آن را چه

شناسـی بازتابیـده در شناسـی و انسانتبار پـس از تحلیـل هستیکه محمدیچنان

یابی به حقلی بـر خداونـد، ورود بـه روایات جابر دریافته، خیر اعلا از نظر جابر دست

است. نیز، جابر معتقـد بـوده اسـت  6نشینی با پیامبر اکرمبهشت و لقام خدا در هم

شـود کـه گـاه یـک های فراوان در خلقت و مـزاج انسـان سـبب میوجود پیچیدگی

او را به قهقرا بکشاند یا تنها یک ویژگی نیکو سبب شـود راه ضعف در وجودش نقطه

یابی به خیر اعلی ـــ یـا همـان رو، در روایات جابر برای دستسعادت بیابد. ازهمین

تأکید  ، عادات فردی و عادات اجتماعیتفکراتبر لزوم اصلاح لقام خدا در بهشت ــ 

ک را بـیرود؛ اصلاحی که میمی  ـ اثـر کنـد یـا بـر تـأثیر عوامـل تواند آن عوامـل مُهل

گوید کـه از تبار به این سؤال پاسخ نمی(. محمدی۶۷-۶۱بخش بیفزاید )همان: نجات

توان تفکرات، عادات فردی و رفتارهـای اجتمـاعی نگاه جابر، با چه شیوۀ سلوکی می

 خود را اصلاح کرد. مطالعۀ کنونی کوششی برای پاسخ به همین سؤال است.

 . سلوک فکری1

های شخ  توان از مجموع روایات اخلاقی جابر چنین استنباط کرد که مجاهدتمی

در عرصۀ زندگی باید برای او وسعت بینش و عمق فهم ایجـاد کننـد. چنـین وسـعت 

های معبـر زنـدگی رو مطلوب است کـه شـخ  بـدون آن دشـواریبینشی ازهمین

 تواند پشت سر گاارد.خویش تا رسیدن به لقام خدا را نمی
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 گانۀ سلوک فکریالف( مراحل سه

کنـد و نقـل می 7از قول علـی 7در روایتی مشهور که جابر آن را به وساطت امام باقر

ام های ابنبه پرسش 7اند پاسخ علیگفته : ۱۰۶۰است )کلینی،  ـسردستۀ خوارج  ـکوَل

تـوانش خطـوط کلـی یـک شود کـه می(، توضیحاتی در وصف ایمان دیده می۱/۴۷

در مقـرل حکـومتی  7گرایانه تلقی کرد. مطابق این روایت، علـیقی معرفتنظریۀ اخلا

ای در جمع مردم القام کرد و دستور کتابت رسمی آن را نیز داد؛ امـری کـه خود خطبه

   است. 7دهندۀ اهمیت مضمون آن خطبه از نگاه علینشان

جـا(؛ خورنـد )همانشود اهل دوزخ حسرت بهشـت را میدر این خطبه گفته می

گویی خیر اعلی برای فرد همین رسیدن به بهشت، و بالاترین محرومیتی نیز کـه یـک 

شـود بـرای رو شود دوری از آن است. در ادامـه نیـز گفتـه میتواند با آن روبهفرد می

رسیدن به این بهشت باید از معبر قیامت گاشت، برای رسیدن به معبر قیامت نیز باید 

از معبر دنیا نیز باید مرگ را آزمود. سـپس توضـیح داده از دنیا عبور کرد و برای عبور 

شود برای گار سالم از این معبرها باید از تفَقَُّه یا فهم عمیـق برخـوردار بـود. ایـن می

شود که در عمل صالح بکوشد. اعمال صالح نیز فهم عمیق تنها برای فردی حاصل می

 (.۷۳-۱/۴۷شوند )همان: جز با ایمان کشف نمی

کند که بـه او فرمودنـد ایمـان افضـل از نقل می 7این، جابر از امام صادقبرافزون

گویی اسلام و ایمـان و یقـین هـر (؛ ۱/۷۱اسلام، و یقین افضل از ایمان است )همان: 

سه را باید مراتب مختلفی از یک سیر تکامل فکری و عاطفی تلقی کرد؛ سـلوکی کـه 

رسـد، و نقطـۀ ار آن سلوک به ایمان میاقل مراتب آن اسلام آوردن است، فرد با استمر
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شـود چیـزی یابی به یقین است. در ادامـۀ همـین روایـت گفتـه میاوج آن هم دست

نیـز بـه  7جا(. در یک روایت دیگر جابر از امام صـادقتر از یقین نیست )هماننایاب

تر از یقین میان بندگان خویش تقسیم نکرده، شود که خدا چیزی را کماین تصریح می

 (.۶۱تا: یابی به یقین است )اسکافی، بیو بالاترین مرحلۀ ایمان دست

ها، جابر مروج این دیدگاه است که ایمان فرد را به عمل برپایۀ مجموع این روایت

کنـد؛ ایـن فهـم رساند؛ عمل صالح نیز در فرد فهمی عمیق از امور ایجاد میصالح می

گاراند؛ و هرگاه چنین ایمانی قیامت می عمیق فرد را به سلامت از معبر دنیا و مرگ و

ــ که برای گار سالم از معبر هستی لازم است ــ به حد کمال حاصل شـود، فـرد بـه 

یقین خواهد رسید. هرگاه ایمانی بدین کیفیت برای فرد حاصل شود، خدا را با چشـم 

شود می ( و بشارت خدا به امور خیر به او الهام۱۰۴-۱/۱۰۱: ۱۰۶۰بیند )کلینی، دل می

 (.۹/۷۳)همان: 

 ب( جایگاه تفَقَُّه

چنـان مهـم گیری فهم عمیق در ذهـن فـرد آندر روایات جابر تأثیر ایمان بر شکل

شـوند: شود که گاه یگانه صاحبان چنین فهم عمیقی مؤمنـان شناسـانده میدانسته می

عمیقی خـود را  (. حصول چنین فهم۱/۱۰۱: ۱۰۶۰)کلینی، « کأَنَّ المؤمنینَ هُمُ الفُقهَامُ »

دهـد: مؤمنـان بـا دیـدن و شـنیدن در برخوردهای متفاوت مؤمنان با زندگی نشان می

جویی و فهـم که با تفکر و عبرتشوند؛ بلهمه مسائل دنیوی از یاد خدا غافل نمیاین

شـود کنند هم به پاداش اخروی. همین بینش سبب میعمیق هم به علم دست پیدا می

امر دنیـا ارزش نـاراحتی اند د و نگران آخرت باشند؛ زیرا معتقدها غصۀ دنیا نخورنآن
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گونه، مؤمنان در (. این۱۰۴-۱/۱۰۱رسد  )همان: ندارد: بیشینه فرد به غاا یا لباسی نمی

بابویـه، رسـد )ابنشـان فـرا میمیرند زمان استراحتو چون میاند دنیا در حال تلاش

۱۰۶۱ :۰۹-۰۷.) 

انـد بـه خـاطر آن اسـت کـه نیـک ر دنیا دل خوش نکردهاگر این مؤمنان به بقام د

پـایرد. اند نعََمات دنیا مانند طولانی شدن سایه اسـت و بـالاخره کوتـاهی میدریافته

جـا(. حـال، از وضـع آخـرت خـود نیـز مطمـئن نیسـتند )کلینـی، همانها درعینآن

چنـین فهـم  گیرند و لابـد فاقـدکه در تقابل با گروه نخست جای می ـ غیرمؤمنان هم

پسـندند و چنـان می شادکامی خود را به قیمت آزار دیگران ـشوند عمیقی دانسته می

 جا(.بابویه، همانیابند )ابنروند بقیه آسایش میکنند که چون از دنیا میزندگی می

چـون ثمـرۀ ایمـان کـه دیـدیم در روایـات جـابر هم ـجویی مفهوم تفقـه در پی

در توضـیح ارکـان  7گفتاری توجه نمود کـه جـابر از علـیشناسانده شده ــ باید به 

ایمان روایت کرده است. برپایۀ این روایت، ایمان بر جهاد و اعتدال و صبر و یقین بنـا 

توان دریافت هرچه ایمان (. از این عبارت می۷۱-۷۳، ص۱: ج ۱۰۶۰شود )کلینی، می

ردند و از آن سو، هرچه گافزون گردد جهادگری و اعتدال و صبر و یقین هم افزون می

این چهار فضیلت رشد کنند، بر ایمان فرد هـم افـزوده خواهـد شـد. بـاری، مقایسـۀ 

تر تواند ما را به درکی واضـحمحتوای این روایت با روایاتی که پیش از این یاد شد می

 از مفهوم تفقه در روایات جابر برساند.

تلزم عمل صالح است و عمـل کوام: ایمان مسدر پاسخ ابن 7روایت منقول از علی

 شود.آورد و تفقه به عبور سالم از معبر دنیا منجر میصالح تفقه می
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 : اوج ایمان آن است که فرد به یقین برسد.7روایت منقول از امام صادق

آل آن یا همان یقین[ آن است که برآیند دو روایت اول و دوم: ایمان ]در حالت ایده

 شد و به تفقه عالی برسد.فرد عمل صالح عالی داشته با

آل[ به جهـاد و اعتـدال در توضیح ارکان ایمان: ایمان ]در حالت ایده 7روایت علی

 شود.و صبر و ]نهایتاً[ یقین منجر می

آل آن به عمل صالح عالی تطبیق برآیند یادشده با روایت سوم: ایمان در حالت ایده

 انجامد.ن می)جهاد(، تفقه عالی )اعتدال و صبر( و نهایتاً یقی

توان نتیجه گرفت که در روایات جابر، تفقه عالی بـا چه گفته شد میاز مجموع آن

چون رسد که اعتدال و صبر هماعتدال و صبر نسبتی مهم دارد. این نیز بعید به نظر نمی

 حد اعلای فهم عمیق مطرح شده باشند.

 پ( موجبات تخلق به صبر و اعتدال

شـود. گونه حاصل میاعتدال و صبری از نگاه جابر چه اکنون باید پرسید که چنین

برپایۀ برخی روایات جابر، فرد مؤمن دائم درگیر مبارزه با هوای نفس خویش اسـت؛ 

ایسـتاندَ و موفـق خورد و البته خدا دوباره او را میشود، گاه شکست میگاه پیروز می

ونه، جهاد مسـتمر او حتـی گ(. این۱۹۷-۱۹۴: ۱۰۶۰شعبه، کند )ابنبه تاکر و توبه می

، صـبر 7یابد. برپایۀ روایـت وی از علـیهای مقطعی، با صبر ادامه میپس از شکست

شود: گاه نتیجۀ شوق است، گاه نتیجۀ تر ، گاه نتیجـۀ خود به چهار شیوه حاصل می

 (.۱/۷۳: ۱۰۶۰جویی از دنیا و زهدورزی، و گاه نتیجۀ مراقبه و یاد مرگ )کلینی، کناره

شوند که دو عامل شـوق و مه، چهار عامل  برانگیزانندۀ فرد به صبوری یاد میدر ادا
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هاینـد. میلی به دنیا و یاد مرگ از جـنس بینشها، و دو عامل بیتر  از جنس هیجان

آید متفاوت شناسـانده در ادامۀ همان روایت، صبری نیز که از این چهار عامل پدید می

سـیاری از تمـایلات نفسـانی خـود را شـود کـه شـخ  بشود: شوق موجب میمی

جاها که تمایلات نفسانی فرد قوی بودنـد و از شود آنفراموش کند، تر  موجب می

یاد نرفتند، شخ  به خاطر ترسش از کارهای حرام خـودداری نمایـد، زهـدورزی و 

شود، و یاد مرگ نیز فـرد را های زندگی میجویی از دنیا موجب صبر بر مصیبتکناره

 جا(.دارد )همانیری کارهای خیر به صبوری وامیگدر پی

چـون موجبـات تخلـق بـه اعتـدال در ادامۀ همان روایت پیشین از چهار عامل هم

ـغَ وَ  هـم  الفَ  ض  غـام  : بض عَ شُ  أربع   لیعَ  والعدلُ »رود: سخن می ـزَ وَ  لـم  الع   ر  م   م  ک ـالحُ  ة  رَ ه 

منـابع کهـن عامـه بـا قـدری (. همین روایت در برخـی ۱/۷۱)همان: « لمالح   ة  وضَ رَ وَ 

نقل شده است و توجـه بـه ایـن  7تفاوت در تعابیر به نقل از راویان دیگر هم از علی

تواند برای کشف تصحیفات و فهم بهتر محتوا مفیـد باشـد. گـاه اختلاف تحریرها می

م ، ای    غ»را  7عبارت علی رَة   ال فهَ  ضَة   وَشَرَائ عَ، ال ع ل م ، وزَه  ل   وَرَو  : ۱۴۳۵)عـدنی، « م  ال ح 

م   غاَیةَ  »(، و گاه ۱۱۹ ضَة   ،ال فهَ  ل م   وَرَو  رَة   ،ال ح  م   وَزَه  ک مَـة   وَشَـرَائ ع  ، ال ع ل ـ )زبیـر بـن « ال ح 

در فضـای سـدۀ نخسـت « علـم»دانیم تعبیر اند. ازدیگرسو، می( آورده۵۶تا: عدی، بی

سینه بهتعالیم انبیام دارد و سینههجری به نوعی آگاهی اکتسابی اشاره دارد که ریشه در 

(. برپایـۀ مجمـوع ایـن شـواهد، ۱۰۹-۱۰۵: ۱۰۷۱شـود )پـاکتچی، به افراد منتقـل می

شود که شـخ  حاضـر توان چنین فهمید: اعتدال وقتی حاصل میروایت فوق را می

شود خود را درگیر فهم امور پیچیده و دشـوار کنـد، بـرای فهـم ایـن امـور در گفتـار 
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گونه، حکمت شـرایع ن تأمل نماید، در این مسیر بردباری نشان دهد، و اینبزرگان دی

 برای او آشکار گردد.

 ها و بصیرت حاصل از آن. جایگاه حکمت2

توان انتظار داشت کسب دانش و حکمت از یک سو، و چه گفته شد، میاز مجموع آن

اه مهمـی داشـته بینی از دیگر سو در نظام فکری جابر جایگـتلاش برای تعمق و نکته

هایی پیونـد خـورده اسـت. ایـن باشند؛ زیرا تفقهی که مطلوب او ست با چنین تلاش

توان با مرور روایات جابر شواهد فراوانی برای آن انتظار البته دور از واقع نیست و می

یابی بـه حکمـت بسـی یافت. خاصه در روایات جابر بر لزوم کسب دانـش و دسـت

 تأکید شده است.

 فایدۀ حکمتالف( 

در روایـات جـابر از امـام . رفته است دانش کسببر  اریتأکید بس جابردر روایات 

شـود علـم را شود. گفتـه میبر فضیلت طلب علم و جویندگی دانش تأکید می 7باقر

یابی بـه کار خود قرار دادن و صبح از خانه در طلب دانش بیرون شدن مقدمـۀ دسـت

شود همـۀ موجـودات بـرای (. نیز، گفته می۱۰۱ :۱۰۶۹بابویه، رحمت خدا ست )ابن

نیز  7جا(. جابر از امام صادقکنند )هماندهندۀ خیر به دیگران طلب آمرزش میتعلیم

: ۱۰۶۰کلینـی، آورد )کند فرد مـؤمن هرجـا حکمتـی بیابـد فراچنـگ مـیروایت می

 وبرابـرد دهنـدهآمـوزش دارند، پاداش پاداش خداوند نزد آموزدانش و(، معلم ۹/۱۶۵

 .(۱۴: ج ۱۰۶۱صفار، )ست ین یسوددو  نیا ریغ در است، و دانش ۀآموزند



 

 

۵۹ 

 

ال 
س

یاز
م 
ده

اره
شم

ـ 
 

وم
س

ـ  
پی
پیا

۱۱
ار 
 به
ـ

۱۴
۳۱

 

شود. مـثلًا وی ترتیب، در روایات جابر بر فضیلت رفتار حکیمانه تأکید میهمینبه

فرمود که چهار خصـلت را در  6کند خداوند به پیامبر اکرمروایت می 7از امام باقر

که برای زائل نشدن عقلش هرگـز شـراب نخـورده پسندد: اینطالب میجعفر بن ابی

که زنا نکرده اسـت گویی را منافی انسانیت خود پنداشته است، اینکه دروغاست، این

ها را فاقد نفع و که بت نپرستیده و بتتا دیگران هم به نوامیس او تعرض نکنند، و این

(. این یعنی وی با تعقل در امور به نتـائجی ۱۰۰: ۱۴۱۵بابویه، رر شناخته است )ابنض

 رسیده، و این نتائج مطلوب است.می

تـرین نیـز، حصـول یقـین ـــ یعنـی همـان مهم 7در روایت دیگر جـابر از علـی

توان در زندگی برای عبور سالم از معابر هستی حاصل کرد ــ نتیجۀ دستاوردی که می

بینی فـرد بـه درک شـود بـا نکتـهشود. گفتـه مینگری شناسانده میینی و ژرفبنکته

های زندگی های زندگی، با کشف در ها به کشف در ها، با درک حکمتحکمت

رسد به شناخت سنت پیشینیان، و با شناخت سنت پیشینیان به شناخت راه صحیح می

 جهـات از امـور در ، تفکـرزبرخی روایات دیگر او نیـ در(. ۷۱-۱/۷۳: ۱۰۶۰)کلینی، 

 .(۹/۱۳)همان:  است شده شمرده عبادات افضل، آن مختلف

توان دریافت با مرور برخی روایات جابر و درنگ در چارچوب کلی اندیشۀ او می

ها از نگاه او، تأثیری اسـت کـه بـر ترین فایدۀ فهم عمیق دین و فراگیری حکمتمهم

توانـد جایگـاه خـود را پـیش ست که فرد می هاها دارد. با اصلاح بینشاصلاح بینش

 خدا از اسلام به سطوح بالاتر ایمان و یقین ارتقام دهد.
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 ب( تأثیر حکمت بر تقویت حس امیدواری

بینانـه بـه هسـتی دیـده در روایات جابر پیوندی میان حکمت با تقویت نگاه خوش

میـدواری بـا ترین سرمایۀ فرد بـرای سـلوک، حفـظ اشود. جابر معتقد است بزرگمی

چـه نـزد ترین  مردم کسی است که به آنبینی به خدا ست. برپایۀ روایات او، غنیخوش

(. برپایـۀ ۱/۱۰۷: ۱۰۶۰چه نزد خلق اسـت اطمینـان دارد )کلینـی، خدا ست بیش از آن

 افـتیدر ۀسـتیشا شـودمـی مرتکب که یگناهان سبب به انسانروایاتی دیگر از جابر، 

 یهـانعمت خداونددر دنیا  اما ست؛ او عااب مستحقو  ستین خدادنیوی  هاینعمت

ابـونعیم اصـفهانی، ) گردانـدمـیهمگان  حال شاملکاری افراد با وجود گناه را ییابتدا

شود افراد راه بهشت گیرنـد، رحمـت و چه سبب می(. در آخرت نیز آن۹/۱۰۵: ۱۰۷۴

 و، فراوان گناهان باسو کیازها ــ بخشایش نامحدود و گستردۀ خداست؛ وگرنه انسان

کـه ؛ چناندنندار را بهشتورود به  یستگیشاــ خود  محدود صالح اعمال باسو گریازد

مؤلـف )« یبعفـو النـار مـن وانجوا یبرحمت الجنة ادخلوا»گوید: خدا خود به ایشان می

 (.۰۷۶: ۱۴۱۴ ،ناشنا 

بـرای نمونـه، بینی جسـت. توان در تقویت این خـوشروایات مختلفی از جابر می

بین بود؛ زیـرا بهشـت هشـت کند که باید به خدا خوشنقل می 7جابر از قول امام باقر

تواننـد باب دارد و عرض هر کدام به اندازۀ چهل سال راه است؛ یعنی شمار فراوانی می

 هر بر لموکل  ۀفرشت(. برپایۀ روایتی دیگر از وی، ۴۳۹: ۱۰۶۱بابویه، راه بهشت یابند )ابن

کار  روز هر انیپا و آغاز در؛ اما اگر سدینومی عملش ۀنام در را اوتک اعَمال تکى ابنده

(. جابر ۱۴: ۱۰۶۴د، یمف خی)شبخشاید را می دو آن انمی خطاهاى، خدا دهد انجام خوبی
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کند که بعد از هشتاد سـال عبـادت داستان عابدی در اقوام کهن را نقل می 7از امام باقر

راه داشـت بـه کسـی زمان مرگش فرارسید و در همین حین، از نانی که همزنا کرد، هم

خاطر همـان بخشـش آمرزیـده شـد بخشید. ثمرۀ همۀ عبـاداتش بربـاد رفـت؛ امـا بـه

 (.۱۰۷: ۱۰۶۹بابویه، )ابن

باور به دریافت اجر در برابر نیت خیـر اسـت؛ هرچنـد  بینی جابریک جلوۀ خوش

عملی مطابق آن تحقق نیابد: برای مؤمن در حال ضعف و بیماری و نـاتوانی عملـی از 

شود که در زمان توانایی و مبادرت کـردنش بـه آن کار خیر نیز همان اجری نوشته می

اگر فرد به نیـت کـار (. ۴۰-۴۱تا: ؛ اسکافی، بی۰/۱۱۰: ۱۰۶۰کلینی، عمل برقرار بود )

: ۱۴۱۵بابویـه، خیر فرزنـدانی بیـاورد حجـاب میـان او بـا جهـنم خواهنـد بـود )ابن

۶۰۰-۶۰۴.) 

ها بر آمرزش گناهان است. او نقـل بینی باور به تأثیر بیماریجلوۀ دیگر این خوش

درد یـا تـب را نصـیبش ای را دوست بدارد، سردرد، چشـمکند که هرگاه خدا بندهمی

هـا نیـز هـا و رنج(؛ یعنی این بیماری۱۰: ۱۰۶۱بابویه، ؛ ابن۴۱تا: اسکافی، بیکند )می

حکمتی دارد و کفارۀ گناهان او ست. گاه نیز خدا مؤمنان را با مـرگ ناگهـانی از دنیـا 

 (.۰/۱۱۱: ۱۰۶۰کلینی، شان در دنیا باشد )برد تا تخفیفی برای رنجمی

خشی شفاعت است. جابر در عین تأکیـد جلوۀ دیگر امیدواری جابر باور او به اثرب

(، شـفاعت مؤمنـان در ۹/۱۷که برترین شفیع انسان توبه از گناه اسـت )همـان: بر این

ــن می ــز ممک ــدا را نی ــگاه خ ــی، پیش ــارد )برق ــه، ۱۹۷، ص۱: ج ۱۰۵۳انگ ( و البت

ترین راه رسـیدن بـه بهشـت و نجـات اخـروی را نیـز شـفاعت پیـامبر الوصولسهل
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به  6تواند بشود که پیامبر اکرمید. این شفاعت نصیب کسانی مینمابازمی 6اکرم

اند. را پـایرا شـده :بستگی کند؛ یعنی کسانی که ولایت اهل بیتایشان احسا  دل

شـان را  لم کرده باشند یـا ولایت :از دیگرانی که در حق اهل بیت 6پیامبر اکرم

یز نداند چـه  لمـی در (. هرکس ن۱/۱۱۷نپایرفته باشند برائت خواهد جست )همان: 

بابویـه، تفاوتی پیش گرفت، شریک مجرمان است )ابنرفت یا راه بی :حق اهل بیت

توانـد در مراحل هولناک بعـد از مـرگ می :(. دوستی راستین اهل بیت۱۳۹: ۱۰۶۹

(؛ اما اگر کسی با تظـاهر بـه دوسـتی ۶۳: ۱۴۱۵بابویه، فرد را از مشکلات برهاند )ابن

 (.۱۷۶: ۱۴۱۴، یطوس خیشاصرار بر گناه ورزد، از شفاعت محروم است ) :اهل بیت

قدر در آتش بماننـد تـا بـالاخره از کند که ممکن است افرادی آنوی البته نقل می

و اهل بیـتش ایشـان را نجـات بدهـد و البتـه  6خدا بخواهند به آبروی پیامبر اکرم

تۀ مهـم دیگـر هـم ایـن اسـت کـه (. نک۵۵۳: ۱۴۱۵گونه نجات یابند )ابن بابویه، این

کـس  هـر گرفتن قرار و هاانسان یبرا بهشت شدن میتقســ یا همان  بهشت درجات

)مؤلـف  شـد خواهـد مشـخ  انسـان اعمـال لهیوسـبـهــ  او خاص یهانعمت در

 .(۰۷۶: ۱۴۱۴ ،ناشنا 

 هاپ( حکمت و حسّ خرسندی به داشته

در روایات جابر تأکید فراوانی هم بر خرسندی از وضع کنونی و رضایت از تقدیر 

شود. چنین رضایتی در روایات جابر نتیجۀ نوع نگاه حکیمانـۀ و قسمت الهی دیده می

هـا پیونـدی میـان حفـظ شوند. گاه در ایـن روایتانسان متدین به جهان بازنموده می

ا و رضایت از خدا برقرار شده است )کلینـی، هدین، بینش حکیمانه، رضایت به داشته
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(؛ گویی ناخرسندی از قسمت الهی با حکمت و دیـن و رضـایت ۱/۱۰۱-۱۰۴: ۱۰۶۰

بسا حریصی کـه چـون بـه »شود جا که در روایتی گفته میاز خدا سازگاری ندارد. آن

اش ای که وقتی بـا مایـۀ ناخوشـیزدهانگارد؛ و بسا دلخواهش رسید ناپسندش میدل

جا(، باز پیوند میـان حکمـت بـا چنـین )همان« کندنشین شد احسا  سعادت میهم

 ها بیان شده است.رضایتی از داشته

توان همین ارتباط میان بینش حکیمانه و رضـایت از در روایات دیگر جابر نیز می

یابد که شود رضایت فرد از خدا وقتی تحقق میتقدیر خدا را بازدید. یک جا گفته می

باور داشته باشد اگر چیزی را به خدا سپارد ضایع نخواهد گشـت. جـابر از امـام  فرد

داری و هرچند گاه کـودکی را نگـاه مـی»به خدا گفت  7کند که موسینقل می 7باقر

مگـر از آغـاز »خدا در پاسخ گفـت «. میرانی، من به رضای تو خرسندماولیائش را می

 (.۰۵۴: ۱۰۹۵بابویه، ابن« )دیگری کفیل و رازق آن کودک بوده است؟

گونه، در روایات جابر اهل شکایت نبودن و با تقدیر خدا سر جنگ نداشـتن این

در توضیح تعبیـر  7چون یک فضیلت اخلاقی مهم مطرح است. جابر از امام باقرهم

گوید مراد صبری است که همـراه بـا شـکوا و ( می۱۹)یوسف:« صبر جمیل»قرآنی 

کند اگـر کسـی بیمـار (. جای دیگر نقل می۷۰، ص۱: ج ۱۰۶۰گلایه نباشد )کلینی، 

کنندگانش از بیماری خود شکایت نکند، پاداش دنیوی یا اخـروی شود و به عیادت

کنـد هرگـاه کسـی نقـل می 7چنـین، از امـام بـاقر(. هم۰/۱۱۷خواهد برد )همان: 

از از آتـش  فرزندانی داشته باشند که زودتر از خود او از دنیا بروند، حجابی برای او

تابی کنـد و (. کسی که هنگام درگاشت عزیزان بی۱۷۶: ۱۰۶۹بابویه، )ابناند دوزخ
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رفتارهای نامشروع بروز دهد اجر خود را ضایع کرده است؛ اما اگر بر ایـن سـختی 

صبر کند و به خواستۀ خدا راضی باشد اجرش نزد خدا محفوظ خواهد بود )کلینی، 

شــود وقتــی فرزنــد پیــامبر روایــات وی نقــل می (. در یکــی از۰/۱۱۱-۱۱۰: ۱۰۶۰

فرمودند این کودک مایۀ آمرزش تو خواهد بود  از دنیا رفت، به خدیجه 6اکرم

 (.۱۱۷، ۰/۱۱۹)همان: 

برپایۀ روایات جابر، البته چنین رضایتی به تقدیر الهی دشوار، و از عهـدۀ بسـیاری 

دانگی لازم برای صبر بر فقـر کند که مرنقل می 7کسان خارج است. جابر از امام باقر

تر از مردانگی لازم برای بخشش در حال ثروتمندی اسـت )همـان: ها بیشو دشواری

گـارد بیند درمیچه دست مردم می(. نیز، در نگاه جابر، سخاوت فردی که از آن۱/۷۰

چـه خورد( بسی والاتر از سخاوت فردی است کـه از آن)و بر نداشتن آن تأسف نمی

سـبب در همین(. به۶/۰۹۵بخشـد )همـان: گارد و بـه دیگـران میدارد می در اختیار

بارها بر ضرورت حلم یـا همـان شـکیبایی و فروخـوردن  7روایات جابر از امام باقر

 7کنـد کـه امـام بـاقرهیجانات منفی در ناملایمات تأکید شده اسـت. جـابر نقـل می

دارد )همـان: را دوسـت مـیفرمودند خدا شکیبای باحیای آبرودار و اهـل آبـروداری 

شود ایشان اهل گفته می 7(. جای دیگر در ضمن توضیح اوصاف شیعیان علی۱/۱۱۱

در روایـات عامـۀ  7؛ برای نقل همین مضـمون از علـی۱/۱۰۷)همان: اند حلم و علم

 (.۱/۹۶: ۱۰۷۴؛ ابونعیم، ۱/۶۵۱: ۱۴۳۰مسلمانان: احمد بن حنبل، 

و صبرشان بـر ایـن فقـر  :و اهل بیت 6کرمجابر روایاتی حاکی از فقر پیامبر ا

گرسـنه بودنـد؛  7و لابد همۀ اهل خانۀ علی آورد. مثلًا روایت کرده است فاطمهمی
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زرد شده بود. سادگی زندگی ایشان و فقرشان در حدی بـود  سان که رنگ فاطمهآن

هایی وارد خانه شد به امـر پـدر بـا روبند نداشت و چون پدرش با مهمان که فاطمه

هم  6(. دربارۀ پیامبر اکرم۷۱۷-۷/۷۱۹: ۱۰۶۰ای سر خود را پوشاند )کلینی، ملحفه

نشسـت، روی خـورد و مثـل بنـدگان میکند که مانند بندگان غاای سـاده مینقل می

حرش در ماه رمضان هـم تنهـا بـا (، و افطار و س۶/۱۵۱خوابید )همان: زمین پست می

گونه، در روایات او صـبر بـر فقـر (. این۴/۱۷۹: ۱۰۶۷آب و خرما بود )شیخ طوسی، 

 ازانـدک  ی  روز بـه تیرضا حالنیدرع و قناعتتوان با شود که میستوده، و گفته می

 البته، در روایات جابر توصیه به فقر دیـده .(۹/۱۷: ۱۰۶۰، ینیکلاندوه  ناداری کاست )

قبای آستردار، لبـا  ابریشـمی  6کند که پیامبر اکرمنقل می 7شود. از امام باقرنمی

کند (. وی نقل می۶/۴۴۱اند )همان: قیمت، و جلیقۀ زربفت هم پوشیدهضخیم و گران

سران وی بـا شد که همقیمت نیز دیده میاشیائی گران 6که گاه در خانۀ پیامبر اکرم

 (.۶/۴۵۶نبود )همان، 6اما البته متعلق به پیامبر اکرمپول مَهر خود خریده بودند؛ 

ای در تـوان نکتـهسختی در روایـات جـابر میفراتر از توصیه به صبر و قناعت، به

تبیین شیوۀ تدبیر منزل یا هرچه از این قبیل بازدید. گویی جابر معتقـد اسـت هـرکس 

لوک اقتصـادی زنـدگی ناخواه مسیر خود را در سروح ایمان را در خود بپرورد، خواه

خـرج، و در عـین کند که مؤمنان اهل تقـوا، بسـیار کمبازخواهد شناخت. تنها نقل می

 (.۱۰۴-۱/۱۰۱: ۱۰۶۰)کلینی، اند حال، بسیار برای دوستان خود مفید

 های عبادی. اهمیت آیین3

دیدیم در روایات جابر برای عبور امن از معبر هستی، تفقه،، ایاهاو و عاها حها       
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اند. در سخن از تفق، نیهز، دیهدیم جهابر رو را در    دیگر شارده شدهو ملزوم هملازم 

جویهد. انوهوو   ها در وجود خویش با ا تزام ب، اعتهدا  و حهبر مهی   پرورش حکات

یهابی به، یقهین  ه،     خواهیم بدانیم وی برای تقویت ایااو تا حد اعهیی دسهت  می

دید، وی بهرای حوهو  ایاهاو    ن، خواهیم نرده است.  واوهایی را ترویج میرموزه

های عبادی نیز تأنید بخووص دارد؛ افزوو بر توحی، ب، تفق، و عاا حا  ، بر ریین

 وَ»تأنیدی ن، یادرور پیوند قررنی عبادت با اوج ایااو یا هااو حوو  یقین اسهت   

 (.99)حجر «  نُیقِیَا ْ كَیَأتِْیَ حتَ َّى ربَََّكَ اعبْدُْ

 بندی عباداتالف( دسته

توان بر اهمیت عبادت خدا مشاهده کرد، ه تأکید فراوانی در روایات جابر میگرچ

هرگز تصریحی به این معنا در این روایات نشده که عبادت خـدا دقیقـاً بـه چـه معنـا 

توان بر اسا  مجموع روایات جـابر چنـین اسـتنباط کـرد کـه وی ست. وانگهی، می

رود. در شـمار مـیرسـد عبـادت بهمعتقد است هر عملی اگر با نیت الهی بـه انجـام 

توضیح این معنا باید گفت که در روایات جابر تأثیر نیت اشخاص در عمل بسیار مهم 

، و گاه نیز بـا «تصفیۀ عمل»در نیت با تعبیر  اخلاصها از شود. گاه در آنشناسانده می

(. ۱۹۷: ۱۰۶۰شـعبه، ابن؛ ۹/۱۴: ۱۰۶۰، ینـیلشـود )کیاد می «عمل در صداقت»تعبیر 

جـا(، و همان، ینیلنیز، چنین صداقتی برای حفظ عمل از فساد و تباهی لازم دانسته )ک

تأکید شده است که زیبا  اهر شدن در پیشگاه خدا تنها با چنین تصفیۀ عملـی ممکـن 

 جهـاد ازجا(. نیز، چنین اخلاصـی از خـود عمـل دشـوارتر، و شعبه، هماناست )ابن

 جا(.همان، ینیلشود )کبازنموده می ترسخت دشمن با یطولان
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هـای عبـادی دیـد. توان تأکید بخصوصی در روایات وی بـر آیینحال، میدرعین

هـا کنـد کـه در آنرا در پاسـخ یکـی از اصـحاب نقـل می 7ازجمله، سخن امام باقر

توان عبادات ماکور در این سـخن را بـه سـه شوند. میترین عبادات برشمرده میمهم

هـای شـرعی واجـب ز تفکیک نمود: نخست، ارتباط با خدا از طریق آییندستۀ متمای

مثل نماز و روزه و زکات و حج یـا فراتـر از ایـن، توسـعۀ ارتبـاط بـا خـدا از طریـق 

محافظت بر دعا و تضرع مستمر یا التزام به کثرت ذکر؛ دوم، نیکی به والـدین و صـلۀ 

داری زبان و رم الهی، خاصه نگهداری با کفل نفس از محاارحام؛ سوم صبر و خویشتن

، صبر بر بلام و مصـیبت و صـبر بـر امـر بـه قرآنچشم، صبر بر عباداتی مثل تلاوت 

 (.۱۶۳: ۱۴۱۳، یکوف فراتمعروف و نهی از منکر )

ای کهـن پیوند میان نیکی به والدین و عبادت خدا البته در فرهنگ اسـلامی سـابقه

(. ۱۴؛ لقمـان:۰۶؛ نسـام:۹۰شـود )بقـره:می هم دیده قرآندارد و در آیات متعددی از 

به دستۀ نخست، اهم اعمال عبـادی از نگـاه « ب رل وال دَین»توان با الحاق اسا ، میبراین

 جابر را ذیل دو دستۀ عمده گنجاند: یکی اصلاح پیوند میان فرد با خالقش و با واسطۀ

ر روایات جابر نیـز داری. با مروخالق )والدین(، و دیگری، ممارست صبر و خویشتن

 انطباق است.بندی قابلتوان دید که عملًا تأکید او بر عبادات مختلف با این دستهمی

 ب( تأکید بر ذکر خدا

های عبادی بسـیار گفتـه در روایات جابر سخن از ارتباط با خدا از طریق آیین

خن داری سـچون روزههای عبادی  واجب همشود. گاه در این روایات از آیینمی

کند چه فوائـد بزرگـی نقل می 6از قول پیامبر اکرم جابرجا که رود؛ مثلًا، آنمی
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(. گـاه ۶۱۵: ۱۴۱۱، یطوسـتواند داشته باشد )شیخ در خلاصی  فرد از بار گناه می

 7آمیز امـام بـاقرچون سجود، سخن تحسیننیز جابر دربارۀ عباداتی مستحب هم

کند که مواضع سـجودش پینـه بسـته را نقل می 7العابدیندربارۀ پدرش امام زین

توجهی از روایـات حـال، شـمار قابـل(. بااین۱۰۰-۱/۱۰۱: ۱۰۹۷بابویه، بود )ابن

های مختلف ذکر اختصاص یافتـه، و بـر فضـیلت ذکـر خـدا جابر به ترویج گونه

 ای شده است.تأکید ویژه

ترین عبادات شناخته ها ذکر شهادت بر یگانگی خدا از مهمازجمله، در این روایت

؛ شیخ ۷: ۱۰۶۹؛ همو، ۱۳: ۱۰۹۵بابویه، رود )ابنشود و بر تهلیل و تسبیح تأکید میمی

نظیـر اسـت شـود مثـل خـود  خـدا بی(. دربارۀ تهلیل گفته می۱/۰۰۷: ۱۰۶۷طوسی، 

(، هرگاه بندۀ مسـلمانی تهلیـل بگویـد همـۀ گناهـانش آمرزیـده ۰: ۱۰۶۹بابویه، )ابن

 (.۱جا(. باید آن را به مردگان هم تلقین کنند )همان: شود )همانمی

تواند ارزشی به قدر ذکـر تهلیـل داشـته باشـد اشـک خـوف از تنها چیزی که می

جا(. چنین اشـکی موجـب آمـرزش گناهـان خداوند برای طلب بخشش است )همان

تغفار ای نیـز بـر ذکـر اسـگونه، در روایات جابر تأکید ویژهجا(. اینخواهد بود )همان

وَمَا کـانَ »کند که با استناد به آیۀ را نقل می 7شود. برای نمونه، گفتار امام باقردیده می

تغَ ف رُونَ  بهَُم  وَهُم  یس  ُ مُعَاِّ یه م  وَمَا کانَ الله
بهَُم  وَأَن تَ ف  ُ ل یعَاِّ (، دو راه بـرای ۰۰)انفـال:« الله

در میان قـوم، و در  6ور پیامبر اکرمشناساند: حضدور ماندن افراد از عااب خدا می

زمان نبود ایشان، استغفار بسیار؛ زیرا محوکنندۀ گناهان است و مانع نزول عااب خـدا 

ــود )ابنمی ــه، ش ــل می(. افزون۱۶۷-۱۶۴: ۱۰۶۹بابوی ــراین، وی نق ــتغفار ب ــد اس کن
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؛ ۱۶۷صبحگاهی موجب بخشایش گناهان روزانه است؛ گرچه بسیار باشـند )همـان: 

 (.۱/۴۰۷: ۱۰۶۰، کلینی

نیز تأکید فراوان در روایات  قرآنچون دعا و قرائت های دیگر ذکر همدربارۀ گونه

: ۱۰۶۰کلینـی، کنـد )روایـت می 7ای که از امـام بـاقرتوان دید. غیر از ادعیهجابر می

های (، آموزش۰/۱۴۳: ۱۰۶۷؛ شیخ طوسی، ۴۵۱: ۱۴۱۵بابویه، ؛ ابن۹/۱۳۷، ۴/۵۳-۵۱

کـه اگـر دعـا بـرای آورد؛ مثل اینیوۀ بهینۀ طلب چیزی از خدا را نیز میامام دربارۀ ش

(، یا ۱/۷۳۵: ۱۰۶۰شود )کلینی، برادر دینی را ضمیمۀ دعای خود کند، بهتر برآورده می

که دعا (، یا این۰/۴۵۳شود با گزاردن نماز حاجت از خدا خیر طلبید )همان: که میاین

 (.۶۵۹: ۱۴۱۴د )شیخ طوسی، چه فضیلتی دار 6برای پیامبر اکرم

رود شیوۀ دیگر ذکر خدا که در روایات وی فراوان از فضیلت و آداب آن سخن می

(. افـزون بـر سـفارش بـه ۶۱۵-۶۱۶، ص۱/۶۱۱: ۱۰۶۰کلینـی، اسـت ) قرآنقرائت 

هایی بخصوص ــ مثـل خوانـدن مُسَـبَّحات پـیش از خـواب )همـان: خواندن سوره

(، یـا خوانـدن ۱۱۳-۱۱۷: ۱۰۶۹بابویه، در نمازها )ابن ( یا سورۀ حاقله و معارج۱/۶۱۳

ها حتـی شود که برخـی سـوره(، تأکید می۱/۶۰۳: ۱۰۶۰در ماه رمضان )کلینی،  قرآن

آورنـد اگر یک بار در عمر فرد خوانده شـوند، برکـات دنیـوی و اخـروی همـراه می

 (.۱۱۱-۱۱۱: ۱۰۶۹بابویه، )ابن

 پ( توجه به آداب و آفات عبادت

رود. برای نمونه، بر کثرت حضور روایات جابر از آدابی برای عبادت سخن میدر 

کلینی، شود )در مسجد، زودتر از همه به مسجد رفتن و دیرتر برگشتن از آن تأکید می
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حــال، تمرکــز اصــلی روایــات وی دربــارۀ آداب عبــادت (. بااین۴۹۷، ۰/۴۱۷: ۱۰۶۰

شود اگر کسی سـاعتی لًا، نقل میهای مقد  است. مثمعطوف به ارزش عبادی زمان

در صبح زود و عصرها به یاد خدا باید خدا او را در امور دشوار کفایت خواهـد کـرد 

(؛ یا مثلا، اگر کسی صبحگاه روز خود را با کار خیر بیاغازد ۴۷-۴۶: ۱۰۶۹بابویه، )ابن

مـرزد آو شامگاه به کار خیری ختم کند، خدا کارهای او در میان ایـن دو وقـت را می

شـود ثـواب (. دربارۀ روز جمعه نیز نقل می۱۶۵: ۱۰۶۹؛ همو، ۶۵۷: ۱۴۱۵بابویه، )ابن

)ع( تـرجیح دادنـد سـائلی را بازگرداننـد و تر است که امام بـاقراش چنان بیشصدقه

کـه شـیعیان  (؛ یـا این۱۴۰-۱۴۱: ۱۰۶۹بابویـه، وقتی جمعه شد به او کمک بکنند )ابن

های جمعـه روی رهنـد و آمـرزش مردگـان در شـبی میمرده در جمعه از هر عااب

 (.۰/۰: ۱۰۶۷دهد )شیخ طوسی، می

-۴/۶۵: ۱۰۶۰شود )کلینی، تأکیداتی نیز بر فضیلت عبادت در ماه رمضان دیده می

توانند سبب محو گناهـان (. اعمال خیر در ماه رمضان می۰۷: ۱۰۶۹بابویه، ؛ ابن۹۵، ۶۹

در ماه رمضان توصیه شـده  قرآناو، دعا وخواندن (. در روایات ۶۴فرد شوند )همان: 

 رکعـت صد خواندن و رمضان وسوم ستیب شب مایاح(. ۱/۶۰۳: ۱۰۶۰است )کلینی، 

: ۱۰۷۶، بابویـه)ابن شـودیم دشـمنان از تیـکفا و یروز وسـعت وجبم آن در نماز

: ۱۴۳۴طبع جرأت بر گناه نیز در ماه رمضان مجازات مضـاعف دارد )همـو، (. به۱۰۹

(. جابر دربارۀ فضیلت عبادت موسمی حج نیز اجرهای فراوان دنیوی و اخروی ۴/۷۷

 (.۱۴۵: ۱۰۶۱کند )همو، روایت می

چـون عجـب نیـز اشـاره نیز، در روایات جابر به لزوم توجه به آفات عبادت هم
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در حق من دعا کردند که خدا هرگز تو را از  7کند امام باقرشده است. جابر نقل می

(؛ یعنـی چنـان ۵۰-۱/۵۱: ۱۰۶۰یر در عبـادت بیـرون نکنـد )کلینـی، نق  و تقصـ

بصیرتی نصیبت کند که همواره عمل عبادی خود را ناق  بدانی و در تفسیر رفتـار 

(. ۹/۱۰۱: ۱۴۱۱جانب ننگری )مازنـدرانی، بهخویش، مسائل را از موضع فردی حق

اند عی جمع شدهجماعتی را دید که بر مصرو 6کند روزی پیامبر اکرموی نقل می

فرمودنــد مجنــون  راســتین افــراد مغــرور و  6خواننــد. پیــامبرو او را دیوانــه می

 (.۱۰۹-۱۰۵: ۱۰۶۱بابویه، )ابناند خودشیفته

 . سلوک اجتماعی4

محور اصلی سلوک اجتماعی در روایات جابر، توجه به حقوق یا همان مسـئولیت 

حقوق چنان مهـم اسـت کـه نـزد  اجتماعی انسان است. برپایۀ روایات جابر، مراعات

: ۱۴۱۴ی، ثمـیهشـود )خدا حتی  لم یک حیوان به حیوان دیگر نیز نادیده گرفته نمی

(. ارتباط مؤمنان با خدا نیز تابع همین منظومۀ حقوق است: اگر مؤمنـان ۱۳/۰۷۰-۰۷۱

 کنند که در دنیا و آخـرتمسئولیت اجتماعی خویش را بگزارند، بر خدا حقی پیدا می

 (.۷۹۴، ۷۱۶: ۱۰۶۱بابویه، دور دارد )ابنرا از بلایای رسواکننده به ایشان

 الف( عبودیت خدا با پیروی از امام

یک جلوۀ مسئولیت اجتماعی اشخاص، در قبـال حقـوق متقابـل والـی و رعیـت 

ها و عـادات است. برپایۀ روایات جابر، اگـر ایـن حقـوق را نادیـده بینگارنـد، سـنت

یابند، گردند، امراض نفسانی و عادات نادرست گسترش میاجتماعی نیکو منسوخ می
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: ۱۰۶۰شـوند )کلینـی، هـا فراگیـر میگونه، اشرار عزیـز، ابـرار ذلیـل، و ویرانیو این

گزینـد، نمونـۀ بـارزی از (. در روایات جابر، حاکم سیاسی که فـرد برمی۹/۰۷۰-۰۷۴

زنـد، معنـایی جـز ایـن التزام او به توحید است: وقتی ارادت به حاکمی نامشـروع ور

 (.۱/۰۵۴)همان:  اندندارد که فردی را برای خدا شریک انگاشته

ای مهـم این بینش سبب شده است پیروی از امام در تفکـر اخلاقـی جـابر آمـوزه

بندی به حقوق زمانی ممکن خواهد بـود کـه کند پاینقل می 7باشد. وی از امام باقر

دیگر کشـیده تزم باشند؛ وگرنه، به  لم در حقِّ هممردم حقِّ امام را بشناسند و به آن مل

پایه در روایات جابر وجود امام (. شاید برهمین۱۳۷-۱۳۴: ۱۰۶۱، بابویهشوند )ابنمی

برای حفظ نظم هستی و فرونریختن آسـمان و نـازل نشـدن عـااب ضـروری اسـت 

دا در عهـد (. پیروی از امام  برحق بدان حد مهم است که خـ۱/۱۱۰: ۱۰۹۷بابویه، )ابن

 :(، بر ولایت ائمـه۱۵۱الَسَت، همان زمان که پیمان بندگی برای خود گرفته )اعراف:

ها، که حتـی جنیـان تنها انسان(. نه۴۱۶، ۱/۴۱۱: ۱۰۶۰نیز پیمان ستانده است )کلینی، 

( و در میان اقوام پیشین هم کسـانی مثـل ۰۷۵-۱/۰۷۶)همان: اند هم تابع امامان شیعه

 (.۰۷۴: ۱۴۳۷بابویه، اند )ابنبوده ذوالقرنین امام

قدر باید مهم تلقی شـود، نخسـت که چرا حضور اجتماعی امام ایندر توضیح این

که فرد احکام شریعت را حتلی دربـارۀ امـور باید به خاطر داشت جابر معتقد است این

: ۱۰۶۰جزئی مراعات نکند، معنایی جـز تخفیـف دیـن خـدا نـدارد )شـیخ طوسـی، 

رو، آگاهی از احکام حلال و حرام نیز در مسیر سلوک اخلاقی بسـیار همین(. از۱/۴۱۳

نمایان به جای عالمان راسـتین بـه منزلـۀ (، و پیروی از عالم۱/۱۱۵: ۱۰۵۳مهم )برقی، 
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(. پس لازمۀ آگاهی از معـارف ۱/۹۶: ۱۰۹۳پرستش ایشان به جای خدا ست )عیاشی، 

درسـتی را به :ود از اهل بیـتصحیح توحیدی شناخت امام است و هر کس امام خ

(؛ چون به جای خـدا ۱/۱۹۱: ۱۰۶۰پرستد )کلینی، واقع دارد غیرخدا را مینشناسد، به

 در برابر دیگران تعبد ورزیده است.

از مجادله در آیـات الاهـی و تفسـیر بـه رأی  6کند که پیامبر اکرمجابر نقل می

راه نجات از چنین مجادلـۀ بـاطلی (. ۱۷۵-۱۷۶: ۱۴۳۷بابویه، اند )ابننهی نمودهقرآن 

(. فراوان ۱۷۷است )همان:  7از طریق علی 6یابی به علم پیامبردر روایات او دست

خواهـد زنـدگی و مرگـی شـبیه از جابر این روایت نقل شده است کـه هـر کـس می

 (.۱/۱۳۷: ۱۰۶۰پیروی کند )کلینی،  7داشته باشد از علی 6پیامبر

اند به علمی الهی راه جسته 7چون علینیز هم :شیعهبرپایۀ روایات جابر، امامان 

راسـتین  قررآن (. خـدا کـل ۱۰۹: ۱۰۹۵بابویه، ها نیست )ابنکه در اختیار دیگر انسان

(، بخش عظیمی از دانش اسم اعظم خود را که کلید تصرف در ۱/۱۱۹: ۱۰۶۰)کلینی، 

کـه پـس از عَهـد  (، و حتی آگاهی از نام کسـانی ۱۰۳: ۱۰۹۵بابویه، هستی است )ابن

( بـه ایشـان ۱۶۶: ۱۰۶۱را گرفتند )صـفار،  :الَسَت راه دوستی و دشمنی با اهل بیت

که وصـی اوصـیام اسـت، وار  علـم  7گونه، شخصیتی مثل امام باقرداده است. این

تواننـد بـه فهـم کـه میاند (. پس تنها شـیعیان۱۹۳: ۱۴۱۵بابویه، انبیام نیز هست )ابن

 (.۱/۱۱۱: ۱۰۶۰ند )کلینی، راستین دین دست یاب

 گزینی فعالانه از عمومب( دوری

چـون وصـیت ( متنـی را هم۱۹۶-۱۹۴: ۱۰۶۰) تحف العقولشعبۀ حرانی در ابن
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به جابر درج کرده است.  اهراً قسمت پایانی این وصیت ـــ از عبـارت  7امام باقر

نیسـت و در اثـر  7امـام بـاقر به بعد ــ گفتـار« زق  الرِّ  لیلَ قَ  الله   نَ م   کَ فس  نَ ر ل  کث  استَ »

چون گفتـار تجمیع دو روایت به بخش اصلی افزوده شده است. بخش پایانی آن هم

ــ هـم نقـل شـده اسـت  ق۱۱۳احمد بن عاصم انطاکی ــ صوفی  درگاشته بعد از 

(. بـاری، در بخـش نخسـت و اصـیل روایـت نکـات ۱۹۹-۷/۱۹۵: ۱۰۷۴)ابونعیم، 

 توان یافت.اخلاقی مهمی را می

 وو پیروی از ن، شخص هه ب، دلائا سیاسی همشود ایندر این بخش گفت، می

هه در اوج حرماو از جانهب عاهوم باشهد و اهها جامعه، او را تو ها        :مکتب ائا،

گذارند، یك فرحت است ن، باید مغتوم شارده شود؛ ن، یهك ت دیهد. ا بته،،  وهین     

نه، بهرعک ،   مثا نکود؛ بها ب،حا  باید بکوشد این رفتارها را مقابل،شخوی درعین

گویوهد  اش مهی  ه، مهردم دربهاره   ها را با خوبی بدهد. ضاواً، بایهد در رو پاسخ بدی

بیودیشد، اگر نقدها وارد است رفتارش را  اره نود و به، خها ر داشهت، باشهد نه،      

تر از افتادو از  شم مردم است؛ اما اگر نقهدها با ها   افتادو از  شم خدا بسی م م

دار حقیقهی  تیش حاحا نرده است. درهرحا ، زمهانی دوسهت  ی را بیبود، او ثواب

خواهد بود ن، افکار و رفتارش نتیجۀ تیش برای جلب رضایت عاوم  :اها بیت

شهعب،،  عرض، نود و بر بق رو خود را بسوجد )ابهن قرآن نباشد؛ بلک، رفتارش را بر 

1131  482-482.) 

کند که تـا پـیش از دوران مناسـب قل مین 7برپایۀ روایتی دیگر، جابر از امام باقر

برای حکومت امام  برحق، بهترین کار نگاه داشتن زبان و در خانه ماندن اسـت؛ کنایـه 
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(. ۰۰۳: ۱۴۳۷بابویـه، جویی از هر جور ا هارنظر یـا مشـارکت سیاسـی )ابناز دوری

ز این را که فـرد بـه خـاطر خـدا مجبـور شـود ا 7کند که امام باقرحتی جابر نقل می

ها و روابط اجتماعی خود بگارد یا منافعی دنیـوی را وانهـد ویژگـی مؤمنـان دوستی

(. ازدیگرسو، در روایت جابر بیـان شـده اسـت ۱۰۴-۱/۱۰۱: ۱۰۶۰اند )کلینی، دانسته

هرکس برای راضی نگه داشتن عموم و حفظ ارتباط با ایشان خریدار خشم خدا شود 

هـد(، بـه جـایی کشـیده خواهـد شـد کـه )و مثلًا به پیـروی از مکتبـی باطـل تـن د

که راه طاعت برگزیند، خدا یاور او خواهـد ستایشگرانش هم او را مامت کنند؛ اما آن

 (.۷/۶۱، ۰۵۰-۱/۰۵۱بود )همان: 

گونه، جابر فراتر از توصیه به قدرشناسی  فرصت ناخواسـتۀ انـزوای تحمیلـی، این

داند کـه فـرد خودخواسـته میعملًا بهترین راهبرد را در وضعیت جامعۀ خویش این 

های اجتمـاعی گسـترده تبـدیل کنـد؛ جوییاین انزوا را به کنشی فعالانه با مشـارکت

(، صـدقه دادن ۵۳: ۱۰۶۰، یحضـرم جعفـرالمنفعه )گیری کارهای عاممشارکت با پی

کلینـی، (، و امـر بـه معـروف )۱۳۳(، نیکی به یتیمان )همـان: ۱۴۱: ۱۰۶۹بابویه، )ابن

( در عین مدارا بـا عمـوم )کلینـی، ۵/۶: ۱۰۶۷؛ شیخ طوسی، ۷/۱۷۱، ۱/۷۷-۷۶: ۱۰۶۰

؛ ۱/۴۷۴: ۱۰۶۷شان )شیخ طوسـی، های(، حضور در تشییع جنازه۱/۱۱۷-۱۱۳: ۱۰۶۰

(، پایرش عار کسانی که  لمی در حق وی کرده، بخشـش بـه ۰/۱۰۵: ۱۰۶۰کلینی، 

اند ابطه با او را خواستهآنان که وی را محروم نموده، و پیوندجویی با کسانی که قطع ر

همه، دادن  پاسخ دیگران با گفتاری بهتـر از (، و حتی فراتر از این۱۳۷، ص۱)همان،ج 

 (.۱/۱۶۷چه فرد خود از ایشان انتظار دارد )همان: آن
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که چـرا جـابر حتـی در دوران طردشـدگی سیاسـی بـه مشـارکت در توضیح این

جا کـه مـتن خی در روایات او جست؛ آنتوان پاسکند، میاجتماعی فعالانه توصیه می

کند. تحریـری از آن را نقل می 7به فرزندانش را به روایت از امام باقر 7وصیت علی

( و مـتن بالنسـبه ۴۶-۷۳: ۱۴۱۱دنیـا، ابیق( در اختیـار داشـته )ابن۱۹۱دنیا )د ابیابن

-۷/۱۵۶: ۱۰۶۷آورده اسـت )شـیخ طوسـی،  تهریب  ترش را شیخ طوسـی در کامل

خوانـد. کنندگان پیامش را بـه تقـوا میهمۀ دریافت 7(. در این وصیت امام علی۱۵۹

یا برقراری پیوند نیکـو « البیناصلاح ذات»ترین جلوۀ چنین تقوایی را در گاه اصلیآن

 شناساند.با دیگران می

برپایۀ عبارات بعدی وصیت، چنین اصلاحی دامنۀ گسترده دارد و حفظ پیونـدهای 

با خویشاوندان یا توجه به زنان و کنیزان فرد، پیوند بـا اقشـار ضـعیف  خانوادگیدرون

، کعبـه، نمـاز، زکـات، روزه، و قرآنجامعه مثل یتیمان و فقرام، پیوند با خدا و توجه به 

، و بالاخره، نیکوسـخنی بـا 6تلاش با مال و جان در راه خدا، توجه به خانوادۀ پیامبر

به فرزندانش  7گیرد. در ادامه نیز علیر را دربر میعموم و امر به معروف و نهی از منک

کند برای حفظ پیوندها بکوشند، در این راه بال مال و محبت کنند، از نفاق و توصیه می

پایـه، تفرقه و پشت کردن به همدیگر بپرهیزند، و در کارهای نیکو تعاون ورزنـد. براین

برای رشد اخلاقی  ـا خدا و مردم اعم از پیوند ب ـدر منظومۀ فکری جابر اصلاح روابط 

گرفته شود )برای بدیل است و حتی در وضعیت طرد اجتماعی نیز باید پیضرورتی بی

، ۱/۱۷۱: ۱۰۶۰روایات دیگر جابر در تأکید بر حفظ پیوندها حتی با غیرشیعیان )کلینی، 

 (.۱۴۷: ۱۰۶۱بابویه، ؛ ابن۶/۱۵۴، ۱۷۰-۱۷۴
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 نانپ( توسعۀ ارتباطات دوستانه با مؤم

برداری از فرصت ناخواستۀ انـزوام و تبـدیل جابر در عین سفارش  شیعیان به بهره

خواهـد شـیعیان را وادارد آن به کنشی فعال برای تعامل نیکو با عموم افراد جامعه، می

شـان را در پیونـد بـا هـم که خود نیز اجتماعی مؤمنانه بنا کننـد و نیازهـای اجتماعی

کند که مؤمنان بر گردن هـم حقـوقی سو بر این تأکید میکبرآورند. بدین منظور، ازی

هـا و دارند که باید ادام شود؛ مثلًا بتوانند گرسنگان اهل ایمان را یـاری رسـانند، عیب

ها را تأمین مالی کنند و بعد از مرگ امین خانوادۀشان باشـند هاشان را بپوشانند، آنغم

فرمودنـد شـخ  بایـد  6ر اکـرمکنـد پیـامب(. وی نقـل می۱/۱۶۷: ۱۰۶۰)کلینی، 

اش نیز خیرخـواه باشـد کند، برای برادر دینیگونه که برای خود خیرخواهی میهمان

ترین خـدمات شـخ  در حـق دیگـر کند کـه سـاده(. نیز، روایت می۱/۱۳۹)همان: 

 (.۱/۱۹۹مؤمنان عبادت است )همان: 

خواهد بدانـد آیـا میفراتر از این، دوستی با مؤمنان خود نشانۀ ایمان است: هرکس 

خداوند به او نظر لطفی دارد یا نه، به قلب خود نظاره کند؛ هرگاه در آن محبتی به اهـل 

-۱/۱۱۶کاران بود، بداند خیـری در او هسـت )همـان: طاعت خدا و نفرتی از معصیت

دیگر پیوستگی دارد و خدا مؤمنان را از گ لـی واحـد (؛ زیرا روح مؤمنان همه با هم۱۱۵

دلیـل انـدوهناک که مثلًا اگر کسی از مؤمنان بی(؛ چنان۱/۱۶۶ده است )همان: خلق کر

: ۱۰۵۳شود، نشانۀ آن است که مؤمنی دیگـر را در آن زمـان مکروهـی رسـیده )برقـی، 

۱/۱۰۰-۱۰۴.) 

برای توسعۀ این قبیل ارتباطات مؤمنانه راهکارهای مختلفـی در روایـات جـابر 
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: ۱۰۶۰، ینـیکلگرم گفتن ) سلام   و یزبانخوشبر شود. گاشته از تأکید بازنموده می

(، و هدیـه ۱/۱۹۱(، مصافحه و دعام خیر هنگام رویارویی و جـدایی )همـان: ۹/۱۴

شود که حتی تبسم در صورت برادر دینی هم عبادت (، گفته می۷/۱۴۰دادن )همان: 

من ( و عبـادتی بـالاتر از ادخـال سـرور در قلـب مـؤ۷۱-۷۱تا: بابویه، بیاست )ابن

ها برای برقراری ارتباط از این فراتر (. اگر تلاش۱/۱۹۹: ۱۰۶۰وجود ندارد )کلینی، 

رفت و مثلًا فرد برای خدا راه دیدار برادر دینی خود گرفت، بهشـت بـر او واجـب 

براین، در روایات جابر اشاراتی بـه توسـعۀ (. افزون۱۵۵-۱/۱۵۶خواهد شد )همان: 

کنـد نقـل می 7توان دید. مـثلًا از قـول امـام بـاقریمحافل عبادی با مؤمنان را نیز م

کشانند و اگر که اگر کسی با ایشان دوستی کند، او را به یاد خدا میاند مؤمنان چنان

 (.۱۰۴-۱/۱۰۱کنند)همان: غفلت کرد آگاهش می

برپایۀ روایات جابر، دوستان البته همگی در یک سـطح نیسـتند. یـاران حقیقـی و 

تـوان از بـودن بـا دهند و میکم روی خوش نشان میاما بقیه دست؛ اندیابمعتمد کم

ایشان لات برد. در برخورد با دوستان راستین باید از مال و جـان گاشـت و عیـب و 

رازشان را حفظ کرد. در برخـورد بـا دوسـتان دسـتۀ دوم بایـد کوشـید چنـان کـه از 

ن خود، ما نیز چنـین شویم، با روی گشاده و زبان شیریمصاحبت با ایشان محظوظ می

 (.۴۷: ۱۰۶۱بابویه، لاتی به ایشان برسانیم )ابن

توان دانست که جابر با تشویق شیعیان به ارتبـاط مؤمنانـه کوششـی نیـز بعید نمی

بینیم جـابر کـه ای ایشـان دارد. مطـابق همـین انتظـار، مـیبرای تثبیت هویـت فرقـه

کنـد و ای مبارزۀ مدنی تـرویج میای برچون شیوهگزینی فعالانه از عموم را همدوری
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خواند، اصرار فراوانی هم بر حفـظ حسـن شـهرت دیگر میشیعیان را به ارتباط با هم

یابی بـه خیـر اعـلا را ترین راه برای لقام خـدا و دسـتکه سادهشیعیان دارد. وی باآن

 :داند و معتقد است این شفاعت نیز نصیب پیروان اهـل بیـتمی 6شفاعت پیامبر

نقـل  7زند: از امام باقرشد، این پیروی را به مراعات شروطی دشوار پیوند می خواهد

داری کند شیعه کسی است که همگان او را به فروتنی، خشوع در عبادات و امانـتمی

بشناسند؛ یعنی با نیکی به والدین و همسایگان فقیـر و دیگـر فقیـران و یتیمـان ابـراز 

دکرد فراوان خدا و کثرت نمـاز و روزه شـناخته فروتنی کند، در عرصۀ اجتماعی به یا

خوبی دربـارۀ ایشـان هـیچ گویی، زبان درکشیدن از کار مردم ، جز بهشود، و با راست

 (.۱/۵۴: ۱۰۶۰داری مشهور باشد )کلینی، نگفتن، و امین مال همه بودن نیز به امانت

یافـت )کلینـی،  تـوانتأکید بر همین معانی را در دیگر روایات جابر نیز فراوان می

قدر طبع همان(. به۰۵: ۱۰۶۱همو،  ؛۶۳۱-۶۳۱: ۱۴۱۵بابویه، ؛ ابن۱۶۳-۱۶۰/ ۱: ۱۰۶۰

گزینـی ستاید و آن را ــ در کنار توصیه به دوریفضائل را میکه جابر شهرت نیکو به 

ــرای اعتــراض مــدنی شــیعیان چــون و یفــهفعــال از عمــوم ــــ هم ای اجتمــاعی ب

ورزد. مـثلًا در نمایاند، بر لزوم دوری از اشتهار به رذائل اخلاقی نیـز تأکیـد مـیبازمی

نقـل  7. جابر از امام باقرشودچون یک رذیلۀ اجتماعی یاد میحیایی همروایات او بی

: ۱۰۶۰تـر نیافریـده بـود )کلینـی، دری مخلوق خـدا بـود، از آن قبیحکند اگر پردهمی

کار و های اهل طعن و لعن بـدگوی و زشـتکند که خدا از انسان(. او بیان می۱/۰۱۱

های باحیام و عفت و متظاهر به عفت آید؛ اما انسانمتجاهر به زشتکاری خوشش نمی

حیـائی ای از بـیگـری را شـاخه(. نیـز، تکـدی۰۱۶: ۱۴۱۵بابویـه، پسندد )ابنرا می
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: ۱۰۶۰داند، لاا نقل کرده است خدا از گدایان وقیح و سمج متنفـر اسـت )کلینـی، می

، ۱/۰۱۵کند )همـان: حیائی است نقد می(. وی رذائلی مشابه را نیز که نشان بی۱/۰۱۷

۰۶۳ ،۷/۰۱۷ ،۷۳۷ ،۷۱۴.) 
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 گیرینتیجه

 لقام خـدا ـ همان ـبرپایۀ مطالعات پیشین دریافته بودیم که از نگاه جابر خیر اعلا 

حـال، ایـن شـود. بااینحاصل می ، عادات فردی و عادات اجتماعیتفکراتاصلاح با 

کردند که راهکـار چنـین اصـلاحاتی از نگـاه جـابر چیسـت. مطالعات مشخ  نمی

نهادن مجموع روایـات اخلاقـی منقـول از  کوشیدیم در پاسخ به این سؤال، با کنار هم

ای بازشناسیم کـه ها، منظومۀ اندیشۀ اخلاقیجابر جعفی و کشف ارتباطات و انسجام

 جابر مروج آن بوده است.

شان ایفام نقش نمـوده بازنماینـدۀ یـک مطالعۀ ما نشان داد روایاتی که جابر در نقل

را نیازمنـد تفقـه یـا همـان  تفکر اخلاقی منسجم است. دیدیم جابر اصلاح تفکـرات

دانـد. معتقـد اسـت بـا چنـین تفقهـی بینی کار دنیـا میکشف حکمت شرائع و ژرف

توان بـه توان به اعتدال و صبر دست یافت و در سایۀ چنین اعتدال و صبری نیز میمی

سـازد عمل صالح رسید. عمل صالح نیز موجبات رشد ایمان در ذهن فرد را ممکن می

 رساند.را در گاار از معبر هستی مدد می گونه، ویو این

های عبـادی بندی به آییندر سخن از اصلاحات عادات فردی نیز دیدیم جابر پای

کند. فراتـر از آن، ذکـر خـدا همـراه بـا را برای توسعۀ ایمان تا سرحد یقین توصیه می

ان و داری زبداری و کف نفس، خاصه نگاهتوجه به آداب و آفات عبادات، و خویشتن

گزاری به دیگران با رفتارهایی مثل نیکـی بـه انگارد. نیز، خدمتچشم را ضروری می

شناسـاند و در چـون عبـادت میوالدین، صلۀ ارحام و هرچه از این دسـت را نیـز هم

داند. در زندگی اجتماعی نیـز بـه لـزوم پیـروی از امامـان مسیر تقویت ایمان مفید می
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سـبب ز عموم با رضـایت بـه انزوائـی کـه مخالفـان بهگزینی فعالانه ا، دوری:شیعه

انـد و تبـدیل ایـن شـهرت بـه بـرای او ایجادکرده :پیروی فرد از مکتب اهل بیـت

مخالفت از یک تهدید به فرصتی برای بازنمایی ارزش اخلاق شیعی به عمـوم، و نیـز 

 شد.اندیتوسعۀ ارتباطات مؤمنانه و کوشش برای ایجاد یک جامعۀ ایمانی جدید می
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 دارالبشائر الاسلامیه.

 ۀجامع :، قمیغفار اکبر یعل کوشش ، بهالاخبار یمعان( ۱۰۶۱) بابویه، محمد بن علیابن .۰

 .نیمدرس

 اکبر غفاری، قم: جامعۀ مدرسین.علی، به کوشش الخصال( ۱۰۶۱) ــــــــــــــــــــ .۴

 ، به کوشش محمدمهدی خرسان، قم: شریف رضی.ثواب الاعمال( ۱۰۶۹)ــــــــــــــــــــ  .۷

 ه.الحیدری هالمکتب :نجف، علل الشرایع( ۱۰۹۷)ــــــــــــــــــــ  .۶

غلامرضا، زدى، ی انیعرفان کوشش ، بهالثلاثه الاشهر فضائل( ۱۰۷۶) ــــــــــــــــــــ .۵

 ی.داور :قم

: جامعۀ تهران ،تهرانی حسینی هاشم کوشش به ،لتوحیدا( ۱۰۹۵)ــــــــــــــــــــ  .۹

 مدرسین.

جامعۀ  :قم، اکبر غفاری، به کوشش علییحضره الفقیهمن لا (۱۴۳۴) ــــــــــــــــــــ .۷

 مدرسین.

 .هیاسلام :، تهرانیغفار اکبریعل کوشش ، بهنیالد مالک( ۱۴۳۷) ــــــــــــــــــــ .۱۳

 ، قم: بعثت.الامالی(، ۱۴۱۵) ــــــــــــــــــــ .۱۱

 ین:، کا میخراسان یکا م یعل کوشش ، بهالاخوان مصادقةتا( )بی ــــــــــــــــــــ .۱۱

 .العامة الزمان صاحب مکتبة

 ی.لوعادار: حلب، دیزامحمود ابراهیم  به کوشش ،المجروحین(، ۱۰۷۶) محمد حبان، ابن .۱۰

ان ۀشعبابن .۱۴  :قم ،یغفار اکبریعل کوشش به ،العقول تحف ،(۱۰۶۰ی )عل بن حسن ،یحرل

 .نیمدرس ۀجامع

 .السعادة مطبعة :قاهره ،اءیالاول ةیحل ،(۱۰۷۴) عبدالله  بن احمد ،یاصفهان میابونع .۱۷

الله محمد عبا ، بیروت: ، به کوشش وصیفضائل الصحابه(، ۱۴۳۰احمد بن حنبل ) .۱۶

 الرساله.مؤسسة 

 .7، قم: مدرسة الامام المهدیالتمحیصتا(، اسکافی، محمد بن همام )بی .۱۵
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